
نگاه

صباح زنگنه کارشناس حوزه عربی با اشاره به تنش اخیر: 
رسانه های ایران و عربستان، تنش زدایی را دنبال کنند

 بررســی علل تنش در روابط ایران و عربســتان، حوزه های متعدد اختلاف 
را تداعی می کند. صباح زنگنه از کارشناســان شناخته شده کشورهای عربی 
است. نماینده سابق ایران در سازمان همکاری اسلامی در جده، به سؤالات 

«شرق» درباره تنش اخیر در روابط ایران و عربستان پاسخ داد. 

چرا عربستان سعودی واکنش های تندی در قبال ایران درباره مسائل  �
منطقه دارد؟

به نظر می رسد عربستان سعودی احساس می کند ممکن است صحنه 
را در مقابل موج فزاینده تحولات در خاورمیانه ببازد و ایران از او در منطقه 
جلــو بزند. بنابراین به محض طرح موضوع از جانــب آمریکا، بنا بر توصیه 
آمریکایی ها، به افزایش ســطح تنش ها با ایران اقدام کرده اســت. این نوع 
اقدامات حکایــت از نوعی همکاری مقدماتی بین ســازمان های امنیتی و 

اطلاعاتی دارد. 
با توجه به رقابت بین ایران و عربســتان در مســائل مختلفی مانند  �

سوریه، بحرین، عراق، لبنان و حتی فلسطین، آیا می توان این گونه نتیجه 
گرفت که منافع ایران و عربستان در منطقه در تضاد با یکدیگر است؟

من فکر می کنم منافع دو کشــور می توانــد درصورتی که هماهنگی و 
همکاری بین آنها وجود داشته باشد، بیشتر تأمین شود؛ اما آنچه در تعارض 
قرار دارد، سیاست های عربستان است. چیزی که درباره عراق و سوریه اتفاق 
افتاد، این بود که عربســتان سعودی به جای اینکه به اراده و خواست مردم 
عراق و سوریه احترام بگذارد، موضع و سیاست های نادرستی را اتخاذ کرد و 
به اراده و خواست مردم این کشورها بی اعتنا بود. درباره لبنان نیز همین طور؛ 
ایران و عربســتان هر دو در کشــور لبنان نفوذ داشته و ارتباطات گسترده ای 
را با بخش های مختلف جامعه لبنان دارند؛ ولی ارزیابی های عربســتان در 
لبنان با اشــتباه همراه بوده است و همچنین در مسئله بحرین نیز عربستان 
اشــتباهات زیادی را انجام داده اســت. طبیعتا سیاست احترام نگذاشتن به 
اراده ملت ها می تواند نتایج منفی زیادی را به بار بیاورد و پیامدهای نادرستی 

را برای عربستان ایجاد کند. 
تحولات منطقه چه تأثیری در روابط ایران و عربستان گذاشته است؟ �

همــکاری و مراوده فکری یا مطالعاتی ای بین دو کشــور وجود ندارد و 
روابط دیپلماتیک نیز بعد از ماجرای حمله به ســفارت عربستان قطع شده 

است. 
 نبود همکاری که گفتید، آیا می تواند از ضعف دیپلماسی ما باشد؟یا  �

این گونه عنوان کرد که در سیاست خارجی به منطقه و به ویژه عربستان 
کم توجــه کرده ایم؟چــرا مثلا در زمان آقای هاشــمی ایــن اتفاقات 

نمی افتاد؟
این موضوع جوانب مختلفی دارد؛ بنابراین نمی شــود به یک سر رابطه 
توجه کرد و به ســر دیگر بی توجه بود. هیئت حاکمه جدید عربستان شبیه 
هیچ کدام از هیئت حاکمه های قبلی نیســت، ضمن اینکه شرایط منطقه و 

جهان هم کاملا متفاوت شده است. 
تنش های اخیر بین دو کشــور چه تأثیر تبلیغاتی ای در افکار عمومی  �

مردم منطقه به وجود آورده است یا در آینده به وجود خواهد آورد؟
افزایش تنش روابط بین دو کشــور، به ویژه در ســطح رسانه ها، طبیعتا 
علامتی منفی را به مردم کشورهای مختلف همسایه نشان می دهد؛ بنابراین 
در عکس العمل ها و سیاست های کشورهای همسایه، به تدریج دیده خواهد 
شد که هرکدام از ملت ها و دولت ها از موضع خاصی حمایت خواهند کرد و 

علیه موضع مخالف آن، ممکن است مواضعی منفی اتخاذ کنند. 
عربستان در جهان عرب و کشورهای حاشیه خلیج فارس نفوذ زیادی  �

دارد و آمریکا نیز از این مســئله نهایت اســتفاده را می کند، کشور ما چه 
راهکار دیپلماتیکی را پیش رو دارد تا بتواند از بحران های به وجود آمده، 

به ویژه بحران اخیر، بیرون بیاید؟
تنها راه حل این نوع مشــکلات، صراحت در گفت وگو اســت. ابتدا باید 
گفت وگویی باشــد و در آن گفت وگو صراحت وجود داشته باشد تا بتوان به 

تمام مشکلات رسیدگی کرد. 
 با توجه به مشکلاتی که هســت، بستر های گفت وگو چگونه باید به  �

وجود بیاید؟
بــه نظر می آید یکی از اقداماتی که می تواند اعتماد ســازی را آغاز کند، 
خروج نیروهای عربســتان سعودی از یمن باشــد. این گونه اقدامات سابقه 
خوبــی در منطقه نداشــته و نــدارد و در ذهن و حافظه مــردم اثر منفی 
می گذارد و مردم منطقه را یاد خاطره هایی مانند ورود نیروهای شوروی به 
افغانستان یا اقداماتی مشابه ورود نیروهای صدام به کویت و ورود نیروهای 
مصــر در یمن می انــدازد. هیچ کدام از این اقدامــات نتیجه مثبتی به جای 
نگذاشــته است و همواره از ســوی مردم و ملت ها به عنوان اقدامی منفی 
تلقی می شود. عربستان نیز باید این روند را یک بار دیگر بررسی کند و ورود 
خودش را در جنگ یمن یا بحرین با این نوع اقدامات و ســوابق بســنجد و 
ببیند اقداماتش چقدر اشتباه بوده است و برای درست کردن آن اقدام کند. 

این قدمی اســت که عربستان ســعودی می تواند بردارد و باید هم  �
بردارد، ایران در مقابل بایــد چه کاری را انجام بدهد یا به عبارت دیگر، 

عربستان چه انتظاری از ایران دارد؟
اعــلام آمادگی برای گفت وگویی صحیح و ســالم و بر پایه هایی محکم 
می تواند راه حل مناســبی تلقی شــود و با حضور چنین اندیشه ای می توان 
تا حدودی از نگرانی های طرفین نســبت به یکدیگر کاست و مسائل منطقه 
و حتی مســائل اقتصادی و روابط قدرت های منطقــه ای و فرامنطقه ای را 
ارزیابی کرد و تمام موارد بحرانی و دچار تنش بین دو کشور در منطقه را به 

بحث و ارزیابی گذاشت و به نتیجه مطلوبی دست پیدا کرد. 
ببینید، اینکه ما از عربســتان توقع داریم نیروهای خودش را از یمن  �

خارج کند یا از داعش حمایت نکند، در مقابل عربستان نیز انتظاراتی از 
ایران دارد و در واقع امتیازاتی می خواهد، آیا خروج نیروهای عربستان 

از بحرین پیش شرط گفت وگو است ؟
یک ســری از بحث ها شبهه برانگیز است و یک ســری بحث ها صریح و 
روشــن است؛ ورود نیروهای عربستان به یمن، تخلفی آشکار است از روابط 
منطقه ای؛ اما مطالبی که عربســتان مطرح می کند، در حد شــبهاتی است 
که ناشــی از تصورات، تبلیغات و خبرهایی است که می توان آنها را رد کرد؛ 
بنابراین ما نباید بین ایــن دو حالت خلط کنیم. چیزی که به صورت صریح 
وجود دارد، باید اصلاح بشــود و رســانه ها نســبت به دولت های همدیگر 
سیاست تنش زدایی را پیگیری کنند و بر مبنای این دو اقدام، می شود بحث 

و گفت وگو را به انجام رساند. 
آیا مســائل دوران احمدی نژاد در ذهن ســعودی ها تأثیراتی منفی  �

گذاشته است؟
به نظر می آید همه اینها را می توان بحث و رســیدگی کرد که چه کسی 
شــروع کرده و چه کسی دنبال کرده و چه کســی افزایش داده است؛ اما با 
کاهش تنش در درجه اول در سطح رسانه ها این قدم را می توان برداشت. 

آینده روابط ایران و عربستان را چگونه ارزیابی می کنید؟ �
دو کشــور و ملت ایران و عربستان همیشــه در تاریخ بوده اند و خواهند 
بود؛ بنابراین باید عقلانیت به خرج داد و نحوه معاشــرت و زندگی با هم را 

به بحث و گفت وگو گذاشت. 

دریچه

جنگ سرد ایران و عربستان

ایران و عربستان  تاریخچه روابط 
انقلاب  از  ســعودی به ویــژه پــس 
اسلامی در ســال ۱۳۵۷ به استثناي 
دوره های کوتاهی، کم وبیش آکنده از 
دشمنی و خصومت بوده است. این 
دو کشــور مهم منطقه خلیج فارس 
همــواره در حــال تجربــه رقابت و 
رویارویی پنهان و آشــکار بوده اند که 
در برهه هایی به برخورد نیز انجامیده 
است. قبلا تصور می شد جنگ لفظی 
شــدید دولتمردان ریاض و تهران بر 
ســر نحوه برخورد دولــت بحرین با 
شــیعه  اکثریت  اعتراضی  تظاهرات 
این کشــور و اعتراض ایران به اعزام 
به بحرین  نیروهای نظامی عربستان 
بــرای ســرکوبی مخالفــان یکی از 
تیره ترین صفحات دفتر روابط ریاض 
- تهران را باز کرده باشــد، اما به طور 
مســلم، این دفتر پیــش و پس از آن 
نیز شاهد صفحات ســیاه تری بود و 
هست که در ماجرای عراق و سوریه 
و تنش های ماه های اخیر، مشــاهده 
می شود. پس از شروع جنگ تحمیلی 
رژیم صــدام علیــه ایران در ســال 
سعودی  عربســتان   ،(۱۹۸۰)  ۱۳۵۹
جانب عراق را گرفت. در سال ۱۹۸۱ 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس 
پیمان استراتژیکی موسوم به «شورای 
همــکاری خلیج فارس» را تشــکیل 
دادند که هدف از تأســیس آن ایجاد 
تــوازن منطقــه ای در خلیج فارس و 
مقابلــه با ایران بود. با شــدت گرفتن 
جنگ ایران و عراق و آغاز حملات دو 
طرف علیه کشتی های نفت کش در 
خلیج فارس، چند تانکر حامل نفت 
عربستان نیز آســیب دیدند. در ژوئن 
ســال ۱۹۸۴ نیروهای نظامی ایرانی 
و سعودی نخســتین برخورد عمده 
خــود را تجربه کردند کــه در آن دو 
فرونــد جنگنده F-15 ســعودی دو 
فروند جنگنده بمب افکن F-4 ایرانی 
را که ادعا شــده بود قصد حمله به 
کشــتی های حامل نفت عربستان را 
داشــتند، ســرنگون کردند. اما شاید 
شــدیدترین و خون بارتریــن برخورد 
میان دو کشــور در ۳۱ جولای ۱۹۸۷ 
(۹ مــرداد ۱۳۶۶) و آن گاه رخ داد که 
نیروهای امنیتی و پلیس ضدشورش 
سعودی تظاهرات برائت از مشرکین 
حجاج ایرانی در مکــه را به خاک و 
خون کشــیدند و موجب مرگ ۲۷۵ 
ایرانــی و مجروح شــدن ۳۰۳ نفــر

 دیگر شدند. 
این واقعه با حمله تظاهرکنندگان 
خشمگین ایرانی به سفارت عربستان 
در تهــران پاســخ گرفت کــه آن نیز 
منجر به مرگ یک دیپلمات سعودی، 
تخریــب ســفارت و قطــع روابــط 
دو کشــور شــد. عربســتان سعودی 
همــواره از دنباله روی شــیعیان این 
کشــور از ایران وحشت داشته است. 
شیعیان عربستان در دو استان شرقی 
«احصاء» و «قطیف» ســکونت دارند 
که به مراکز صادرات نفت این کشور 
در خلیج فارس نزدیک اســت. ایران 
نیز به  نوبه خود عربســتان سعودی 
را به حمایت ایدئولوژیک از گروه های 
مسلح سلفی و اشــاعه وهابی گری 
متهم کرده اســت. افزون  بر این، دو 
کشــور با آغاز حملــه نظامی ایالات 
متحده به عراق و ســرنگونی صدام 
حســین از قــدرت در ســال ۲۰۰۳، 
بین النهرین را عرصــه جدیدی برای 
رقابــت و زورآزمایــی خــود یافتند. 
عربستان ســعودی و ایران هر کدام 
جناح هــای هــوادار خــود در عراق 
یعنی اعراب ســنی در مرکز و شمال 
غرب و شــیعیان در جنوب و جنوب 
شــرقی این کشــور را مورد پشتیبانی 

قرار دادند. 
صحنــه مهــم دیگــر رویارویی 
نیابتی ریاض و تهران، کشور کوچک 
ولی حساس لبنان بود که این روزها 
هــم در حال تکــرار اســت. پس از 
ترور رفیق حریــری، دو بازیگر اصلی 
رقیب در صحنه سیاست لبنان یعنی 
جنبش مقاومت حزب االله و جناح ۱۴ 
مارس هر کدام مــورد حمایت ایران 
و عربســتان قرار داشتند اما عربستان 
میدان رقابت را به  ایران باخت. در آن 
مقطع، تثبیــت دولت نوری المالکی 
در عراق و روی کارآمدن دولت نجیب 
میقاتی در لبنــان، دو صحنه ناکامی 

عربستان بود. 
ادامه در صفحه ۱۱
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رامین ندیمى*

تصویــر به یادماندنی یک واکنش انفعالی؛ وزیر خارجه معمر عربســتان 
ســعودی، سراسیمه راهی وین شــده بود تا مانع رســیدن ماراتن مذاکرات 
هســته ای ایران و شــش قدرت جهانی به خط پایان شــود. او با جان کری، 
وزیر خارجه وقت ایالات متحده، دیدار کرد تا در آســتانه توافق تاریخی میان 
طرفین، به متحدان غربی خود در مورد وضعیت کشــورهای عربی حاشــیه 
خلیج فارس بعد از برجام هشــدار دهد و اگــر می تواند آخرین تیر ترکش را 
برای برهم زدن توافق هسته ای از چله کمان رها کند. او فکر نمی کرد بسیار 
زود از ســمت همیشــگی خود کنار گذاشته شــود و در عزلت، جان خود را 
از دســت بدهد. بعد از او اما هیئت حاکمه ســعودی، ســطح درگیری هاي 
خــود با ایران را افزایش داد. میراث اوباما، تــداوم نیافت و دونالد ترامپ، با 
جهت گیری روشــن علیه ایران، به کاخ سفید رفت. او به شدت علاقه مند به 
درگیرشــدن اعراب با ایران، به جای دخالت مستقیم ایالات متحده است تا 
هزینه جنگ را خود علاقه مندان به این جنگ بپردازند. مدتی اســت موضوع 
ایران و عربســتان هر روز در تیتر نخســت تعدادی از جراید و وب سایت های 
خبری منطقه ای و حتــی جهانی خودنمایی می کننــد؛ تحلیلگران غربی و 
شرقی، ســطح لحظه ای تنش ها را بررسی می کنند و با تصاویری از ولیعهد 
جوان و همه کاره سعودی ها، می پرســند در سر «محمد» چه می گذرد؟ آیا 
قرار است بعد از فرازوفرودهای شش ساله حضور داعش در عراق و سوریه 
و روشن شدن تکلیف جنگ نیابتی این کشور با ایران و نیروهای هم پیمان آن، 

این بار تنش ها شکل مستقیم به خود بگیرد؟
کوبیدن سر افعی

تکه های پازل به این شــکل چیده شــده  بود؛ بعد از آزادی جالب توجه 
ســه آمریکایی بازداشت شــده در ایران -که انتقادات زیادی را درباره دلایل 
آغــاز و پایان آن به این صورت در پی داشــت- این بار آمریکاســت که اعلام 
می کند ایران قصد ترور عادل الجبیر، سفیر وقت عربستان سعودی در ایالات 
متحده را داشته است و انگشت اتهام را به سوی نیروی ویژه قدس – یکی از 
نیروهای پنج گانه سپاه پاسداران- می گیرد. بلافاصله پس از ارائه این «کد»، 
وزیر خارجه و مقامات عربســتان در بحبوحه بیماری پادشاه و ولیعهد خود، 
به شدت نســبت به آن واکنش نشان داده و خواستار برخورد جدی با ایران 
می شوند. طرفه اینکه متولیان شبه جزیره تاریخی اعراب، دلیلی برای بررسی 
دیدگاه هــای نفی کننده این اتهــام هم نمی بینند و بلافاصلــه پس از اعلام 
نهادهــای مربوطه در ایالات متحده، ســخنان تهدیدآمیز و «یارگیری» برای 
مواجهــه با آنچه تهدید روزافزون ایران می نامند را عملیاتی می کنند. دامنه 
موضع گیری  ها هم آن طور که پیش بینی می شــد، طیف گســترده ای را دربر 
گرفت. برخی از تهدید نظامی سخن می گفتند، جان مک کین جمهوری خواه، 
باراک اوباما رقیب دموکرات خود در انتخابات ۲۰۰۸ ریاست جمهوری آمریکا 
را بــه اهمال در برخورد با ایران و عــدم حمایت از معترضان داخلی متهم 
کرد. برخی کشــورهای عربی و اتحادیه های آنها، خود را وارد ماجرا کردند، 
اتحادیه اروپا هم مانند همیشــه دست به کار شــد و در کنار متحد آن سوی 
آتلانتیک خــود یعنی ایالات متحده، تحریم های تــازه علیه ایران و مقامات 
آن وضــع کرد. طرح دعوی در شــورای امنیت هم یکی دیگــر از ابزارهای 
ذی نفعان این موضوع است که کارشناسان، خواستار توجه ایران به تحرکات 
این حوزه شــده اند. دولت دیوید کامرون در بریتانیا، دارایی پنج ایرانی را که 
نام دو متهم ترور ســفیر عربستان هم در آنها دیده می شود، مسدود می کند، 
ایــالات متحده و رســانه های مطرح جهان، موج تحلیل هــا پیرامون دلایل 
ترور ســفیر عربستان را روی آنتن می فرستند و در خروجی خبرگزاری ها قرار 
می دهنــد و محاکمه ایــن دو ایرانی که به گفته مقامــات ایالات متحده، به 

قصد خود اعتراف کرده اند، آغاز می شود. 
در ســوی مقابل، جمهوری اسلامی چه از سوی کانال های دیپلماتیک و 
چه در سخنرانی های مسئولان عالی رتبه نظام، به شدت این غائله را رد کرده 
و آن را یک «سناریوی ناشیانه هالیوودی» می خواند. تا اینجای کار همه چیز 
بــرای طرف های درگیر با ایران، خوب پیش رفته اســت؛ عربســتان و ایالات 
متحده -در شــرایطی که درگیر مسائل جدی داخلی خود هستند- در حوزه 
سیاست خارجی بار دیگر فضای تازه ای را علیه ایران دامن زده اند که بسیاری 
از مدیران شناخته شــده سابق نظام، آن را متفاوت از سایر اقدامات تنش آمیز 
سال های اخیر ارزیابی کرده اند و به عنوان نمونه، آیت االله هاشمی رفسنجانی 
آن را یــک توطئه خطرناک نامیــد. در همان روزها ماجرای «ارباب ســیار» 
تقریبا از سوی همه کارشناسان مستقل، مســئله ای «فراموضوعی» ارزیابی 
شــد که فــارغ از میزان صحت و ســقم آن، باید بر زوایــای پنهان و اهداف 
مدنظــر طرف های درگیرشــده، تمرکــز و ماهیت آن را «لایه بــرداری» کرد. 
اســناد ویکی لیکس در آن زمان، یک نام آشــنا را نشان می داد؛ عادل الجبیر 
که جانشــین سفیر باسابقه و چهره متنفذ سیاست عربستان یعنی «شاهزاده 
بندربن ســلطان» در ایالات متحده شده بود، سال ۲۰۰۸، حامل پیام عبداالله 
بن عبدالعزیز پادشاه عربستان برای مسئولان کاخ سفید بود که در آن، جمله 

مشهور «باید سر افعی قطع شــود»، بازتاب گسترده ای یافت. منظور آنها از 
سر افعی، ایران بود و این به معنای علاقه مندی عربستان به دخالت دوباره 
نظامــی ایالات متحده در خاورمیانه این بار بــرای ازبین بردن نظام حاکم در 
ایران بود. درعین حال این مســئله چه با درخواســت عربســتان و چه پیش 
از آن، از ســوی مقامات ایران هم تأیید شــد و حتی محســن رضایی یکی از 
کاندیداهای انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۲۰۰۹ در ایران، در مناظره با 
محمود احمدی نژاد به آن اشــاره و او را بــه غفلت از این امر متهم کرد که 
به گفته این فرمانده سابق ســپاه، با تدابیر صورت گرفته و دستور آماده باش 
و رزمایش به نیروهای مســلح ایران جهت دفع حملات قریب الوقوع ایالات 
متحــده همراه شــد. طرفه اینکه نه آمریکا و نه ســعودی ها این اســناد را 
تکذیب نکردند و در نهایت گستاخی، خواستار حفاظت بیشتر ایالات متحده 
از اســناد محرمانه شدند. همراه این ســند، سند دیگری هم در ویکی لیکس 
افشــا شــد که مقامات ســعودی و چند کشــور عربی هم پیمان آمریکا در 
منطقه، از اوباما خواســته بودند مانع پیروزی یکی از کاندیداهای انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۸۸ در ایران شــود؛ اما نه تکذیب نشدن این اقدامات 
ســؤال برانگیز اعراب، نه موضع گیری  های پیاپی سعود الفصیل، وزیر خارجه 
وقت ســعودی، درباره ناکارآمدبودن تحریم ها و لزوم در پیش گرفته شــدن 
اقدامات «عاجل» بر ضد ایران، نه واکنش های گاه وبیگاه شــورای همکاری 
خلیج فارس با محوریت عربســتان درباره برنامه هســته ای ایران هیچ کدام 
نتوانســت ســکانداران دیپلماســی در دولت های نهم و دهــم را به تغییر 
رویکرد برای خروج از «گوشــه رینگ» و تغییر تاکتیک، مجاب کند. سیاست 
خارجی که منتقدان آن فقط اصلاح طلبان و نخبگان دانشــگاهی نیستند و 
موازی کاری و ناپختگی های آن، انتقاد مســئولان عالی رتبه و راست سنتی را 
هم در پی داشــته اســت. آنها خود در دوران جنگ و حتی دولت سازندگی، 
عهده دار رتق و فتق امور سیاســت خارجی بوده اند و با وجود جنگ و دوران 
تحریم، اگرچه در پاره ای موارد اشتباهاتی را به ثبت رساندند، اما کارشناسان، 

عملکرد آنها را غیرقابل مقایسه با دوران احمدی نژاد می دانند. 

ماجرا دامنه دار است
دیپلماسی ایران بعد از انقلاب، ادوار مختلفی را پشت سر گذاشته است. 
پیروزی انقلاب اســلامی با توجه به روابط شــاه با دیکتاتورهای عرب، موج 
نخســت موضع گیری  ها علیه نظام تازه بر ســر کار آمــده در ایران را در پی 
داشــت؛ البته رفتارهای جاهلانه اعراب، پیش از انقلاب نیز ســابقه داشته 
و در پــاره ای مــوارد، تیرگی در روابط را در پی داشــته اســت؛ برای نمونه 
ابوطالب یزدی، جوانی ایرانی بود که در سال ۱۳۲۲ در حین انجام طواف در 
مســجدالحرام دچار حالت تهوع شده و به جای انتقال به بیمارستان و آغاز 
درمان، مأموران ســعودی او را دســتگیر کردند و به اتهام قصد آلوده کردن 
خانــه خدا، در دادگاه محاکمه و گردن زدند. این اقدام دولت عربســتان که 
بی شباهت به رفتار عصر جاهلیت نبود، واکنش هایی جدی در ایران، عراق و 
ســایر بلاد اسلامی به همراه داشت و موجب تعلیق روابط دیپلماتیک ایران 
و عربســتان و امتناع ایران از فرستادن حجاج برای مدت چهار سال شد. در 
این میان، پس از پیروزی انقلاب، ماهیت یک نظام انقلابی در میان کشورهای 
عربی که ســال ها بود رنگ تغییر و خیزش مردمــی را به خود ندیده بودند، 
شــعارهای تغییرخواهانه در سیاست خارجی که نفی استعمار و پادشاهی 
را در متــن خود داشــت، تغییرات در دســتگاه دیپلماســی و روی کارآمدن 
چهره های جوانی که اگرچه دارای نبوغ و تحصیلات عالیه در دانشگاه های 
معتبر بودند، اما از تجربه «حین خدمت» که اصلی ترین داشته یک دیپلمات 
نامیده می شــود برخوردار نبودند، همگی باعث ایجاد تفاوت هایی با فضای 
سیاســت خارجی پیش از انقلاب شــد که البتــه در آن مقطع هم ژاندرمی 
ایران در منطقه با حمایت آمریکا، حســادت عربی را تحریک می کرد.  غرب 
و حتی شوروی نیز نسبت به نظام نوپای جمهوری اسلامی، احساس مثبتی 
نداشتند. شعارهای نفی کننده شرق و غرب، هر دو اردوگاه اداره کننده جهان 
را به چالش کشید. اشغال سفارت آمریکا از سوی دانشجویان ایرانی و قطع 
رابطه با این کشــور، آغاز جنگ تحمیلی و زرنگی دیکتاتور ســابق عراق در 
تبدیل آن به یــک منازعه تمام  عیار عربی- عجمی، همگی ســطح تقابل را 
افزایش می داد، اما ویژگی های جهــان دوقطبی نیز فضا را با امروز متفاوت 
کــرده بود. ایالات متحده و اتحاد جماهیر شــوروی هرکدام از ترس غلتیدن 
یک کشور دارای موقعیت مناسب به دامان دیگری، در مقابل ایران با احتیاط 
عمل می کردند. به طورکلی از نظر تاریخی می توان روابط ایران و عربســتان 
را در چهار دوره قبل از انقلاب اسلامی، بعد از انقلاب اسلامی تا پایان جنگ 
تحمیلی، از پایان جنگ تحمیلی تا حوادث ۱۱ سپتامبر و از ۱۱ سپتامبر تاکنون 

تقسیم کرد. شرایط جهانی، منطقه ای و عوامل تأثیرگذار در خود کشورها در 
حوزه سیاســی و اقتصادی، به عنوان مؤلفه های اثرگذار در این روابط ارزیابی 
شــده اند. همین عوامل سبب شده گاهی، رفتار مسالمت جویانه و رقابت  ساز 
در کسب رهبری منطقه ای پیش از انقلاب تا رفتارهای پرهزینه در سال های 
پس از انقلاب که نقطه اوج آن در سال ۱۳۶۶ و کشتار حجاج ایرانی خود را 
نشان داد، متغیر باشد. روابط مسالمت آمیز رو به گسترش در دوران سازندگی 
و تعامل همســویی منطقه ای در دولت اصلاحات به ویژه پس از حوادث ۱۱ 
ســپتامبر و موضع گیری دولت وقت ایران در قبال این واقعه تروریستی، این 
بــاور را در میان ناظران ایجاد کرده که نوع سیاســت خارجی، جایگاه ایران 
در جهان و همچنین فضای سیاســی داخل ایران، به شــدت از ســوی سران 
سعودی در حال رصدشدن است و عقب نشینی یا تهاجم خود را بر مبنای آن 
تنظیم می کنند. ســقوط صدام در پس لشکرکشی آمریکا به عراق در دوران 
اصلاحات، نمونه ای از همســویی سیاســت خارجی دو کشور بود و مواضع 
دو کشــور خروج اســرائیل از لبنان و نقش آفرینی حزب االله، جنگ ۳۳روزه 
و ۲۲روزه در لبنان و فلســطین، حوادث بعد از انتخابات ریاســت جمهوری 
در ایــران و موج ناگهانی بهــار عربی، از جمله بزنگاه هــای دیگر روابط دو 
کشور قلمداد شده است. پدیده داعش و ماجرای ارتباط میان این گروه های 
تندرو با علمای وهابی و حتی دولت ســعودی، از جمله سرفصل های تنش 
میان عربســتان با کشورهای منطقه اســت و حمله به یمن که برخی آن را 
دستپخت شــاهزاده جوان هیئت حاکمه جدید سعودی ها می دانند، تنشی 
تازه در این محیط به  شــمار می رود. برخی مقامات عربســتان ســعودی از 
افزایش نفوذ ایران در منطقه نگران هســتند و نفــوذ تهران را خطری برای 
قدرت پادشــاهی اعراب در منطقه می دانند که عموما به دلیل تأثیر پذیری از 

عقاید وهابی و ضدشیعی ارزیابی شده است. 
دیپلماسی برای همه

دوران سازندگی و اصلاحات، تلاش دو کشور برای بازسازی روابط خوانده 
می شــود؛ دورانی که به ویژه در ســال های ۷۶ تا ۸۴ و با در پیش گرفته شدن 
سیاســت تنش زدایــی و گفتمــانِ جهانــیِ گفت وگــوی تمدن ها ازســوی 
رئیس جمهوری دوران اصلاحات، شــرایط دیپلماســی ایران، تفاوتی جدی 
بــا ادوار پیش از آن دارد؛ اتفاقی که از ســال ۸۴ تا ۹۲، به شــکل قبل ادامه 
نیافت. تصور گذشــته این بود که باتوجه به مســاحت کم، جمعیت ناچیز و 
مؤلفه های تاریخی، اعراب هیچ گاه امکان عرض اندام در برابر مردم ایران را 
نداشــته اند، اما در ادواری که دیپلماســی ایران از اوج فاصله می گیرد، آنها 
نیز از این خلأ برای اعمال فشــار بر ایران استفاده می کنند. موضع گیری  های 
چند ســال اخیر اعراب، به ویژه عربستان، امارات و بحرین ریشه در این اتفاق 
دارد. بااین حال، جنگ ســرد میان دو کشــور در ادوار مختلف تداوم داشــته 
اســت. ایران درجایگاه بزرگ ترین کشــور منطقه، با جمعیــت ۸۰ میلیونی 
مسلمان خود، ذخایر اســتراتژیک، موقعیت ژئوپلیتیک و پیشینه تمدنی، در 
معادلات منطقه ای و جهانی قابل نادیده گرفتن نیســت و عربستان، خود را 
دروازه اعراب و پذیرنده مسلمانان جهان در ایام حج می داند و نفت و روابط 
حســنه با غرب را دلیل برتری جویی می پندارد. کارشناسان سیاست خارجی، 
قدرت گرفتن داخلی، لــزوم توجه به روندهای دموکراتیــک در داخل ایران 
برای افزایش چانه زنی غرب برای انفعال اعراب و همچنین افزایش ضریب 
وحدت ملی و اســتفاده از همه ظرفیت های اثرگــذار بر روابط منطقه ای را 
مجموعه ای از راهبردها در این حوزه می دانند. شاید به همین دلیل است که 
استفاده از ظرفیت های چهره هایی چون مرحوم آیت االله هاشمی رفسنجانی 
و رئیــس دولت اصلاحات کــه حتی پس از پایان دوران ریاســت جمهوری 
خود، چهره هایی اثرگذار بر اعراب، به ویژه عربستان شناخته می شدند، بارها 
ازســوی صاحب نظران پیشنهاد شده اســت. رئیس وقت مجمع تشخیص 
مصلحت نظــام، در پیامــی که برای درگذشــت ولیعهد عربســتان، بعد از 
ماجرای ادعای طرح ترور ســفیر عربستان مطرح شد، آورده بود: «امیدوارم 
با تقویــت وحدت اســلامی در میان مســلمانان، توطئه ایجــاد تفرقه بین 
کشورهای مســلمان، به ویژه دو کشور ایران و عربســتان خنثی شود». روند 
تحولات منطقه و تغییر هیئت حاکمه سعودی اما روابط دو کشور را به یکی 
از تعیین کننده ترین مقاطع خود رســانده است که حتی کشورهای منطقه و 

غرب را نگران افزایش سطح تنش ها کرده است. 
روزشمار 

۱- ۱۳۰۷: روابط ایران و عربســتان بعد از تأســیس حکومت سعودی برقرار 
شد، ولی سفارت ایران در ریاض در ۱۳۰۹ دایر شد. مناسبات دو کشور به دلیل 
تفاوت نگرش ایدئولوژیک دو دولت، چندان مستحکم نبود. سفارت ایران در 

عربستان به دست سفیر اکرودیته ایران در مصر اداره می شد. 
۲- ۸ تیر ۱۳۱۱: امیرفیصل، ولیعهد وقت عربستان، در رأس هیئتی از مقامات 
بلندپایه این کشــور برای دیداری هشت روزه وارد تهران شد و مورد استقبال 
رضاشاه قرار گرفت. ششمین سال پادشاهی او، مقارن با چهارمین سال آغاز 

روابط سیاسی رسمی ریاض و تهران بوده است. 
۳- ۱۳۲۲: درگیری هــای خونین بین شــیعیان و مقامات عربســتان و اتباع 
ایرانی و ســعودی درگرفــت. همچنین یک حاجی ایرانــی به نام «ابوطالب 

یزدی» در ملأعام ، گردن زده شد. این شرایط روابط دو کشور را تیره کرد. 
ادامه در صفحه ۱۱

سعودی ها از سیر تاریخی تنش زایی با ایران، درس می گیرند؟سعودی ها از سیر تاریخی تنش زایی با ایران، درس می گیرند؟
خیز  دوباره برای کوبیدن سر افعیخیز  دوباره برای کوبیدن سر افعی

کارشناسان سیاست خارجی
قدرت گرفتن داخلی، لزوم توجه به روندهای دموکراتیک 

در داخل ایران برای افزایش چانه زنی غرب 
برای انفعال اعراب و همچنین افزایش ضریب وحدت ملی و استفاده 

از همه ظرفیت های اثرگذار بر روابط منطقه ای را مجموعه ای از 
راهبردها در این حوزه می دانند

 حامد طبیبى


